



رویکردهای نهادهای فکری امریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران

مهسا ماه‌پیشانیان

چکیده 

با جهانی شدن اطلاعات، گسترش پیشرفت‌های فناوری و اهمیت یافتن جنبه نرم‌افزاری قدرت و جنگ در جهان امروز نقش اتاق‌های فکر
 در امریکا برای تدوین سیاست‌های عمومی این کشور به منظور برخورد سخت و نرم با جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است. این مؤسسات فکری با به‌كارگيري كارشناسان، مقامات پیشین و کنونی دولت و نیز صاحب‌نظران مسائل مختلف از ابتدا تاکنون با اتخاذ چهار رویکرد کلان سازش (ترغیب ایران به همکاری)، جنگ (نابودی ایران)، تغییر از درون (براندازی نظام جمهوری اسلامی) و بازدارندگی (تحدید ایران) با هدف تغییر رژیم جمهوری اسلامی ایران وارد عرصه سیاست‌گذاری درباره کشورمان شده‌اند. در مقالة حاضر ضمن معرفی مختصر مهم‌ترین اتاق‌های فکری امریکا، راه‌کارهای آنها برای برخورد با جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌شود. 
کلمات کلیدی: اتاق‌های فکری، رویکرد سازش، رویکرد جنگ، رویکرد تغییر از درون، رویکرد تحدید ایران.
"اتاق‌های فکر" که در فارسی با نام‌های دیگری همچون "سازمان‌های فکری"، "مؤسسات تحقيقاتي"، "نهادهای فکری" و غیره از آنها یاد می‌شود، در امریکا به‌عنوان دانشگاه‌هایی بدون دانشجو
 توصیف می‌شوند كه با به‌كارگيري كارشناسان، مقامات پیشین و کنونی دولت و نیز صاحب‌نظران مسائل مختلف، به بررسي مسائل در حوزه‌های داخلی و خارجی پرداخته و در عین‌حال بر تعيين سياست عمومي نیز تأثيرگذار هستند (بنر و رینیک، 2000). متنفذترين اين مؤسسات به‌نوعي مانند دولت سايه و منبع تأمين افراد مورد نياز در دولت‌هاي بعدي عمل می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که مقامات پیشین دولت امريكا وارد اين مؤسسات شده و مقامات دولت‌هاي جديد از آنها خارج مي‌شوند. اين مؤسسات همچنین كارشناسان مورد نياز را برای رسانه‌ها، نگارش گزارش در مورد رخدادهاي روزمره و ارائه شهادت در كميته‌هاي كنگره در اختیار آنها قرار می‌دهند (استون، 2000).
در همین‌حال، جایگاه اتاق‌های فکر به‌گونه‌ای در امريكا شناخته شده است که آنها را در کنار رسانه‌ها قوه چهارم
 حاكميت مي‌نامند؛ قوه‌اي در تراز سه قوه ديگر (قانونگذاري، اجرايي، قضايي) كه ساختار حاكميت امریکا را مي‌سازند. بر اين اساس است كه نهادهای یاد شده در امريكا به چهره اصلي ترسيم دورنماي سياسي كاخ سفيد تبديل شده‌اند و سياست‌گذاران در كنگره، كاخ سفيد، پنتاگون و حتي مقامات اداري فدرال اغلب براي تصميم‌گيري‌هاي خود به مشاوره‌هاي آنها روي مي‌آورند (هاس، 2002).
اهمیت این اتاق‌های فکر زمانی بیشتر آشکار می‌شود که نقش آنها در تدوین راه‌کارهای امریکا برای برخورد سخت و نرم با جمهوری اسلامی ایران بررسی ‌شود. این اتاق‌های فکری در مجموع از ابتداء تاکنون چهار رویکرد کلان درباره ایران را شکل داده‌اند و اکثر آنها نیز در مقاطع مختلف 32 سال گذشته وارد عرصه سیاست‌گذاری درباره جمهوری اسلامی گشته‌اند. چهار رویکرد اصلی عبارتند از: 

● رویکرد سازش: ترغیب ایران به همکاری
● رویکرد جنگ: نابودی ایران 

● رویکرد تغییر از درون: براندازی نظام جمهوری اسلامی 

● رویکرد بازدارندگی: تحدید ایران
با توجه به این مطالب در متن حاضر می‌کوشیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که اتاق‌های فکری امریکا در طراحی و رویکردهای دولت این کشور برای برخورد سخت و نرم با جمهوری اسلامی ایران از چه جایگاهی برخوردارند؟

در پاسخ به این سؤال می‌توان فرضیه این مقاله را اینگونه طرح نمود که اتاق‌های فکری در امریکا با دارا بودن جهت‌گیری ایدئولوژیک محافظه‌کار، راست مرکز، مرکز (طرفدار سیاست‌های میانه‌رو)، چپ مرکز و پیشرو اگر چه از نظر عملیاتی راه‌کارهای متفاوتی را برای برخورد سخت و نرم با جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهند اما همگی در راستای تغییر نظام کشورمان فعالیت دارند. 
نگاهی به تاریخچه اتاق‌های فکری در امریکا 
در مورد تاریخچه و نحوه شکل‌گیری اتاق‌های فکری امریکا اکثر نظریه‌پردازان سه عامل ماهیت غیرمتمرکز سیستم سیاسی، فقدان نظم ساختاری سیستم حزبی و افزایش کمک‌های سازمان‌های غیرانتفاعی این کشور را مؤثر دانسته‌اند (ابلسون، 2002). در رابطه با چگونگی شکل‌گیری این اتاق‌های فکر، سه نسل را می‌توان برای ظهور آنها مشخص ساخت: 

منابع تحقیقات دانشگاهی: این نسل به یک قرن قبل بازمی‌گردد، زمانی‌که تلاش می‌شد دولت امریکا با استفاده از تحقیقات صورت‌گرفته توسط آنها به صورت حرفه‌ای عمل کند. مؤسسه بروکینگز
 (1916)، بنیاد صلح بین‌المللی کارنگی
 (1910) و مؤسسه امریکن اينترپرايز
 از جمله نخستین مؤسسات در این زمان بودند. در اصل، اولویت آنها انجام تحقیقات دانشگاهی با کیفیت بالا بود؛ به‌طوري‌كه مهم‌ترين فعاليت‌هاي اين مراكز را انتشار كتاب، مجله و ساير اطلاعات مورد نياز مراكز تصميم‌گيري سياست خارجي امريكا تشكيل مي‌داد.

مشاوران سیاسی: نسل دوم به دوره بعد از جنگ جهانی بازمی‌گردد، زمانی‌که امریکا در نقش یکی از دو ابرقدرت ظاهر شده و رهبری دفاع از جهان آزاد را در مقابل بلوک کمونیسم عهده‌دار شد. در این زمان، به‌دليل حجم كاري بالاي ديپلماسي خارجي امريكا، نياز به مشاوره‌هاي مستقل در زمينه سياست خارجي براي سياست‌گذاران امريكا پررنگ‌تر شده بود. بنگاه رند
 که در ابتدا به‌عنوان مؤسسه‌ای غیرانتفاعی و مستقل با سرمایه‌گذاری نیروی هوایی امریکا در سال 1948 تأسیس گردید، از نهادهای فکری این دوره محسوب می‌شود. در واقع، یکی از نقش‌های مهم و اصلی این مؤسسات مقابله فکری با اندیشه‌های کمونیستی و شوروی بود.

تصمیم‌سازان سیاسی: سومین نسل از مؤسسات پژوهشی امریکا در سه دهه گذشته ایجاد شده‌اند و نقش آنها بیشتر انجام تحقیقات برای توجیه سیاست‌های دولتی، مشورت به نهادهای دولتی و تأثیرگذاری بر فرایندهای سیاسی بوده است. در این دوران، مؤسسات مذکور وارد حوزه‌هاي تصميم‌گيري سياست خارجي كاخ سفيد شدند و در نقش بازوهاي فكري دولت‌ها ايفاي نقش نمودند. نمونه شاخص این مؤسسات در این دوران بنیاد هریتج
 (محافظه‌کار) و مؤسسه مطالعات سیاسی
‌ (لیبرال) می‌باشند.

از آغاز قرن 21 بیش از 1200 نهاد فکری در ساختار سیاسی امریکا حضور دارند که برخی همچون مؤسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن
 بر منطقه یا حوزه‌ای خاص متمرکز هستند، ولی برخی دیگر همچون مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی
 طیف گسترده‌ای از موضوعات سیاست خارجی را پوشش می‌‌دهند. شمار اندکی از آنها همچون بروکینگز از پول‌های خیریه استفاده کرده و بودجه چندانی را از دولت دریافت نمی‌کنند؛ شماری نیز همانند بنگاه "رند" بیشتر درآمدهای خود را از عقد قرارداد با بخش‌های دولتی و خصوصی تأمین می‌کنند؛ و برخی دیگر نیز مانند مؤسسه صلح ایالات متحده
 به‌طور کامل توسط بودجه دولتی اداره می‌شود(همان). در مورد مقر آنها نیز باید گفت برخی تنها در امریکا پایگاه دارند، ولی برخی دیگر همچون "بنیادهای جامعه باز" متعلق به جرج سوروس در بیش از هفتاد کشور شعبه و فعالیت دارند (ابلسون،2002).
ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی
 امریکا با تشبیه این نهادهای فکری به گروه‌های لابی، پنج نقش را در سیاست خارجی امریکا برای آنها متصور می‌شود: (هاس، 2002)

1. ارائه ایده‌ها و گزینه‌های جدید به دولت؛

2. تربیت متخصصان برای خدمت در دولت و کنگره؛
3. نشان‌دادن راه‌هایی مناسب برای مباحث سطح بالا؛

4. آموزش به شهروندان امریکایی در خصوص تحولات جهانی؛ و 

5. تکمیل تلاش‌های رسمی برای میانجی‌گری و حل‌وفصل اختلافات.

اين مؤسسات را که اغلب ادعای غیرحزبی بودن دارند باید واجد برچسب ایدئولوژیک دانست که پیگیر مواضع و دیدگاه‌های سیاسی هستند. هدفشان هم این است که به سياست عمومي جهت داده و تحقیقات و تحليل‌هايي با مواضع خاص يعني ليبرال يا محافظه‌كار را اشاعه دهند. در عین‌حال، علیرغم اینکه دولت، بنيادهاي خيريه، شرکت‌های بزرگ نفتی و افراد ثروتمند از حامیان مالی آنها هستند، در برخی موارد هم معلوم نيست هزينه‌های آنان از کجا تأمین می‌شود. بر اساس قانون امريكا نیز هرچند كمك‌هاي بزرگ به اینگونه سازمان‌ها بايد در اظهارنامه ساليانه مالياتي آنها درج شود، ولی لازم نيست هويت كمك‌كنندگان افشا شود.
اتاق‌های فکر امریکا را در بهترین حالت با بررسی وابستگی، ساختار و فرهنگ سازمانی و نیز جهت‌گیری سیاسی و فلسفی آن می‌توان شناخت. به‌طور قطع، استراتژی و ساختار یک اتاق فکر اغلب بر نوع خروجی سیاسی آن و تمرکز فعالیت‌هایش بر فرایندهای سیاسی تأثیرگذار خواهد بود. به طور کلی، اتاق‌های فکر امریکا را در یکی از این چهار مقوله دسته‌بندی می‌کنند: دانشگاهی (بروکینگز)، پژوهش قراردادی (بنگاه رند)، حامی سیاسی (مؤسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن) یا ترکیبی از موارد یک تا سه. به‌لحاظ ایدئولوژی هم این نهادها در یکی از پنج دستة محافظه‌کار، راست مرکز، مرکز (طرفدار سیاست‌های میانه‌رو)، چپ مرکز و پیشرو قرار می‌گیرند (مک‌گان، 2007).

طیف‌ سیاسی در امریکا
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دسته‌بندی ایدئولوژیک اتاق‌های فکر امریکا

	نام اتاق فکر
	جهت‌گیری

	بروکینگز
	مرکز

	شورای روابط خارجی
	مرکز

	بنیاد صلح بین‌المللی کارنگی
	مرکز

	بنیاد امریکای جدید
	مرکز

	بنیاد ملی برای دمکراسی
	مرکز

	مرکز کارتر
	چپ مرکز

	بنیادهای جامعه باز
	چپ مرکز

	مؤسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن
	راست مرکز

	بنگاه رند
	راست مرکز

	بنیاد دمکراسی در ایران
	محافظه‌کار

	خانه آزادی
	محافظه‌کار

	مرکز مطالعات استراتژیک و راهبردی
	محافظه‌کار

	مؤسسه هادسون
	محافظه‌کار

	بنیاد هریتج
	محافظه‌کار

	مؤسسه امریکن اینترپرایز
	محافظه‌کار

	مؤسسه هوور
	محافظه‌کار

	مؤسسه کیتو
	محافظه‌کار/ آزادخواه

	مرکز پیشرفت امریکا
	پیشرو


نکته مهم دیگر پیوند رسانه‌ها و مطبوعات با این اتاق‌های فکر و حضور بسیار پررنگ اعضای آنها در رسانه‌ها و مطبوعات در نقش تحلیل‌گر و صاحب‌نظر مسائل مختلف و مناطق گوناگون جهان است (مک‌گان و جانسون، 2005).
بر این اساس، این نهادهای فکری فضای خالی میان محافل دانشگاهی از یک‌سو و حوزه دولت از سوی دیگر را پر می‌کنند و كساني كه در مؤسسات تحقيقاتي كار مي‌كنند، از عناوين دانشگاهي مانند "محقق ارشد" يا "كارشناس پيوسته" بهره‌مند مي‌شوند، اما ماهيت تحقيقاتي آنان بسيار با دانشگاهيان متفاوت بوده و هدف آن به‌طور کلی شكل‌دهي به سياست دولت‌های امریکا و توجیه هزینه‌ها و شکست‌های آنان است (رایش، 2004).

این مؤسسات از نظر توانايي تأثيرگذاري بر سياست‌ها، چندين امتياز بر دانشگاه‌ها دارند. نخست آنكه مي‌توانند بدون رويه اداري، مبادرت به استخدام کارشناسان كنند. در نتيجه مي‌توانند گروه‌هايي از محققان را گرد هم آورند كه گرايش سياسي مشابهي دارند. ‌علاوه بر این، مي‌توانند بدون نياز به طي مراحل داوري علمي كه ناشران دانشگاهي درخواست مي‌کنند، كتاب منتشر كنند. همچنین در اغلب موارد مقر اصلی تشکیلات خود را در واشنگتن، نزديك دولت و رسانه‌ها مستقر می‌سازند (اسمیت، 1991).
اتاق‌های فکر امریکایی و جمهوری اسلامی ایران

هرچند از همان ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، غرب و در رأس آن امریکا از هیچ اقدامی برای سرنگونی نظام ایران فروگذار نکردند و از تمامی اهرم‌های سخت و نرم علیه کشورمان استفاده کردند، ولی فروپاشی اتحاد شوروی و شکست ایدئولوژی آن را می‌توان سرآغاز جنگ نرم جدی غرب و به‌ویژه تغییر جهت نهادهای فکری آن به‌سوی حوزه‌های دیگر مورد نگرانی آنها که از جمله اسلام و به‌ویژه ایران، دانست. در این‌ زمان، اتاق‌های فکر امریکایی که شمار زیادی از آنها برای رویارویی فکری با اتحاد شوروی تأسیس شده بودند، خود را پیروز میدان دانسته و تلاش کردند همین استراتژی را در قبال کشورهای دیگر از جمله ایران دنبال کنند. 

این رویه با کمیته خطر جاری
 و بنیاد (موقوفه) ملی برای دمکراسی
 شروع شد و به‌سرعت به دیگر مؤسسات امریکایی نیز سرایت کرد. این مؤسسات فعالیت‌های خود را به انجام تحقیقات در بارة ایران، جذب چهره‌های دانشگاهی، انجام اقدامات جاسوسی در پوشش اعزام کارشناس متمرکز کردند. هم‌اکنون نیز بیش از 80 مؤسسه و اتاق فکر امریکایی با بودجه‌ای معادل 2 میلیارد دلار در سال در زمینه جنگ نرم علیه کشورمان فعالیت دارند و در 18 سال گذشته 17 میلیارد و 700 میلیون دلار به‌طور مشخص برای براندازی جمهوری اسلامی ایران هزینه کرده‌اند (روزنامه کیهان، سیزدهم آذر 1389).

با توجه به همین رویکردِ مؤسسات امریکایی در قبال ایران و فعالیت‌هایشان علیه کشورمان که سعی داشتند میوه آن‌ را در انتخابات ریاست‌ جمهوری خرداد 1388 بچینند، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم با ارائه فهرستی از شصت مؤسسه غربی، فعالیت‌های آنان را مغایر با امنیت ملی کشورمان دانسته و هرگونه همکاری با آنان را ممنوع ساخت.
 نکته مهم آنکه تمامی مؤسسات یاد شده از تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند و تفاوت‌هایشان در شیوه‌های این کار است. با این‌حال، با توجه به گستردگی مطالب و اقدامات آنها علیه کشورمان، در این مقاله 14 اتاق‌ فکر امریکایی با توجه به اهمیتشان انتخاب شده‌اند که در ادامه به معرفی مختصر آنها پرداخته می‌شود.
مؤسسه مطالعات سیاست عمومی امریکن اینترپرایز

مؤسسه امریکن اينترپرايز معروف به پدرخواندة نهادهای فکری دست‌راستی در امریکا که بسیاری آن ‌را پرنفوذترین مرکز مطالعاتی نومحافظه‌کاران بر سیاست‌های کاخ سفید در زمان تصدی جمهوری‌خواهان می‌دانند، ابتدا در سال 1938 توسط شماری از تاجران نیویورک در این شهر پایه‌گذاری شد. پس از آن در سال 1943 و در اوج جنگ دوم جهانی با نام انجمن امریکن اینترپرایز
 و انتقال مقر آن به واشنگتن، به‌طور رسمی کار خود را آغاز کرد.

امریکن اینترپرایز از جمله نهادهای نو‌محافظه‌كاري است كه اغلب کارشناسان آن بر این عقیده هستند که تنها بايد از طريق حمله نظامي و تغيير نظام اسلامي در ایران، مشكلات ميان ايران و غرب را حل‌وفصل كرد. شاید یکی از مهم‌ترین اقدامات مؤسسه امریکن اینترپرایز در راستای مقابله با کشورمان راه‌اندازی سایت ایران‌ تِرَکِر
 (ردیاب ایران) در 27 آوریل 2009 (7 اردیبهشت 1388) و یک ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست ‌جمهوری ایران بوده باشد. این سایت که نخستین ابتکار پروژه تهدیدات حیاتی
 به سرپرستی فردریک کیگان است با هدف رصد کامل و به‌روز تحولات ایران از جمله انتخابات ریاست‌ جمهوری و مذاکرات هسته‌ای با کشورمان راه‌اندازی شد. فعالیت‌های نظامی، روابط خارجی، برنامه هسته‌ای، سیاست امریکا و تهدیدات مرتبط، بخش‌های مختلف این سایت هستند.

افزون بر این، تحریک قومیت‌ها و حمایت از تجزیه‌ ایران و نیز مطرح کردن بحث‌های مربوط به انقلاب رنگی در ایران پیش از انتخابات ریاست ‌جمهوری سال 1388 در ایران، از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های این مؤسسه بوده است. 

پروژه سیاست خارجی امریکا

پروژه سیاست خارجی امریکا که تنها در چارچوب یک وب‌سایت نمود دارد و شعار خود را تقویت صدای منطق در امور جهانی
 اعلام می‌کند، در 18 نوامبر سال 2008 (28 آبان 1387) با انتشار بیانیه مشترک نخبگان در بارة ایران
 از سوی شماری صاحب‌نظران طرفدار تعامل با ایران
 و در راستای گفت‌وگو درباره چالش‌های سختِ پیشِ‌ روی سیاست خارجی امریکا به‌وجود آمد.
نخستین موضوع آزمایشی این پروژه نیز در بارة ایران است و سعی دارد توصیه‌هایی را در مورد بایدها و نبایدها در مدیریت موضوع ایران در اختیار دولت‌مردان امریکا قرار دهد. ریچارد پارکر در تاریخ 7 نوامبر 2008 (17 آبان 1387) در توضیح علت انتخاب ایران به‌عنوان نخستین پروژه می‌گوید: «ایران یک کشور مهم و قدرتمند در خاورمیانه بوده و در کشورهای عراق، افغانستان و لبنان تأثیرگذار است. به‌نظر می‌رسد برای داشتن یک رویکرد جامع و مؤثر در سیاست خارجی امریکا در قبال خاورمیانه، ‌باید ایران را به‌حساب آورد. همچنین هر چه بیشتر درباره ایران کار می‌کنید، متوجه می‌شوید که برداشت‌های نادرست زیادی در خصوص این کشور وجود دارد و ایران به‌خوبی شناخته نشده است.»

کارشناسان این پروژه، بهترین راه را مجاب‌ساختن ایران به همکاری در طرح‌ریزی اهدافی قاعده‌مند و قابل مذاکره و پس از آن به‌کارگیری دیپلماسی و در نهایت تعویق تحریم‌ و کنار گذاشتن تهدید به تشدید آن می‌دانند، تا زمانی‌که مشخص شود دیپلماسی با شکست مواجه شده است. به‌طور کلی، با توجه به دیدگاه‌های مطرح‌شده در این پروژه و نظر کارشناسان آن، می‌توان گفت که مجموعه یاد شده طرفدار تعامل با ایران بوده و جنگ، تغییر نظام و حمایت آشکار از مخالفین ایران را نفی می‌کند. 
مؤسسه بروکینگز

بروكينگز، از جمله پرنفوذترين مؤسسات تحقيقاتي در پايتخت امريكاست که در تمام موضوع‌ها از اقتصاد گرفته تا سياست خارجي فعاليت مي‌كند. این مؤسسه نهادی با گرایش سیاسی لیبرال در امریکاست که به بررسی مهــم‌ترین مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و نظامی در سطوح ملی و بین‌المللی می‌پردازد. مرکز خاورمیانه‌ای سابان نیز از بخش‌های این مؤسسه است که توسط حییم سابان
، میلیاردر یهودی در سال 2002 و در راستای حمایت از منافع رژیم صهیونیستی و نفوذ در هیئت حاکمه امریکا تأسیس شد. 
تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران و تحولات پس از آن، مرکز بروکینگز نهادی طرفدار تعامل با ایران شناخته می‌شد و پیش از آغاز به‌کار دولت جدید در امریکا به اوباما توصیه می‌کرد که بهترین گزینه در مقابل ایران، برقراری رابطه با این کشور است. با این‌حال، دو روز پیش از انتخابات گزارشی را در حد یک کتاب منتشر کرد که در آن تمامی گزینه‌های احتمالیِ پیشِ ‌روی دولت امریکا از تعامل دیپلماتیک تا حمله نظامی و تغییر نظام از طریق شورش‌های مردمی را مورد بررسی قرار داده و به دولت امریکا پیشنهاد کرد که بهترین مسیر برای مقابله با ایران انتخاب آگاهانه و هماهنگ چند گزینه از میان گزینه‌های یاد شده است. پس از انتخابات نیز دیدگاه کارشناسان این مرکز تا حدودی به‌سوی تقابل با ایران و حمایت از تحریم‌ها تغییر کرد، هرچند شاید هنوز هم بتوان گفت همچنان بر انجام گفت‌وگو و مذاکره اصرار دارند.

مرکز پیشرفت امریکا (کَپ)

مركز پيشرفت امريكا (کَپ) در سال 2003 توسط جان پادستا
 که آن‌زمان رئیس کارکنان کاخ سفید در دولت بیل کلینتون بود، تأسیس شد و اکنون با 180 کارمند و بودجه سالانه‌ای معادل 25 میلیون دلار به مؤسسه‌ای بزرگ در میان نهادهای فکری امریکا تبدیل شده است. در تعریف این مرکز، می‌توان به‌طور مختصر آن‌ را یک نهاد فکری لیبرال و متعلق به دمکرات‌ها برای رقابت با نهادهای فکری محافظه‌کاران جمهوری‌خواه همچون بنیاد هریتج و امریکن اینترپرایز دانست (نیویورک تایمز، 7/11/2008).
مرکز پیشرفت امریکا، منابع مالی فعالیت‌های خود را افشا نمی‌کند، با این‌ حال رسانه‌ها از کسانی همچون جرج سوروس
، رئیس مؤسسه جامعه باز
 و از تأمین‌کنندگان مالی انقلاب‌های رنگی در کشورهای مختلف و استیو بینگ
، تهیه‌کننده هالیوود به‌عنوان بانیان مالی این مرکز یاد می‌کنند.

در خصوص با دیدگاه این مرکز در قبال ایران باید گفت تا پیش از تحولات انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی در ایران، بیشتر بر مسئله هسته‌ای تمرکز داشته و سیاست تعامل و اعمال فشار را توصیه می‌کردند، ولی پس از آن علیرغم اصرار بر توصیه‌های پیشین (برای نمونه توصیه‌های ارائه‌شده در گزارش یکپارچه‌سازی امنیت: آمادگی برای مواجهه با تهدیدات امنیت ملی در قرن 21
 در نوامبر 2009 (آبان 1388)، حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را نیز در کانون توجه قرار داده‌اند.
مؤسسه کیتو

مؤسسه کیتو در سال 1977 توسط ادوارد اچ. کرین
 و چارلز کُوک
، مالکِ "صنایع کُوک"، بزرگ‌ترین کمپانی خصوصی امریکا (فعال در تجارت و پالایش نفت) به‌منظور توسعه معیارهای لیبرال تأسیس شد. هر چند این مؤسسه خود را یک بنیاد تحقیقاتی غیرانتفاعی و فارغ از وابستگی‌های حزبی می‌داند، ولی اغلب از آن به نهادی دست‌راستی و نومحافظه‌کار یاد می‌شود. با این‌حال، مؤسسه یاد شده از منتقدین حملة جرج بوش به عراق در سال ۲۰۰۲ بود، اما از سیاست‌های مهاجرتی و مالیاتی رئیس‌جمهوری پیشین امریکا حمایت می‌کرد(سایت بی.بی.سی فارسی،4/2010).
در بارة جهت‌گیری فکری این مؤسسه در قبال ایران و به‌خصوص برنامه‌ هسته‌ای کشورمان باید عنوان داشت که اکثر کارشناسان این مرکز در تحلیل‌های خود هرچند با تردید، ولی موافق تعامل و مذاکره با ایران بوده و آن‌ را بهترین راه‌حل برای حل مشکلات می‌دانند. آنها همچنین با حمله نظامی به‌دلیل پیامدهای ناگوار مخالف هستند. از سوی دیگر هر چند بر حمایت از مخالفین تأکید دارند، ولی عنوان می‌دارند که چنین حمایتی باید در بُعد فشار بر ایران برای رعایت حقوق بشر و دمکراسی باشد و نه کمک‌های مالی یا تغییر نظام از طریق حمله نظامی (گزارش سالانه مؤسسه کیتو، 2006).

بنیاد (موقوفه) صلح بین‌المللی کارنگی

بنیاد صلح بین‌المللی کارنگی که به ادعای خود نهادی در راستای صلح و مبارزه با جنگ بوده و فراحزبی است، توسط اندرو کارنگی
، دومین فرد ثروتمند در طول تاریخ (پس از جان راکفلر)، در ۲۵ نوامبر ۱۹۱۰ تأسیس شد. با بررسی بیش از سی مقاله از کارشناسان حوزه ایران در بنیاد یاد شده در برهه زمانی نیمه دوم سال 1388 به‌ بعد، می‌توان دیدگاه کلی کارشناسان این مرکز را به ‌صورت زیر جمع‌بندی کرد:

- دولت ایران به‌سوی هسته‌ای شدن پیش می‌رود؛

- مذاکره باید همچنان به‌عنوان گزینه‌ای مطرح مورد توجه باشد، با این‌حال نسبت به کارایی آن تردید وجود دارد؛

- دولت اوباما باید با تأکید بر رعایت حقوق بشر و حمایت از دمکراسی از مخالفان ایران پشتیبانی کند؛
- تحریم‌ها ابزاری کارآمد است، ولی باید بین‌المللی بوده و جهت‌گیری‌ آن علیه سپاه پاسداران باشد؛

- حمله نظامی به‌دلیل پیامدهای آن نتیجه‌بخش نخواهد بود؛ و

- هرچند تأکید بر تغییر نظام است، ولی برخی بیان می‌دارند که چون چنین کاری نیازمند حمله نظامی بوده و به ضرر مخالفین است، در وضعیت کنونی به صلاح نیست. 
شورای روابط خارجی

شورای روابط خارجی، تأثیرگذارترین نهاد فکری بر سیاست خارجی امریکا، از جمله مؤسسات مرتبط با سیاست‌مداران میانه‌روی حزب جمهوری‌خواه است. رئیس این شورا، "ریچارد هاس" است که در دوره اول ریاست جمهوری بوش مسئولیت سیاست‌گذاری وزارت امور خارجه امریکا را برعهده داشت. پیش از این با بررسی‌های صورت‌گرفته از پژوهش‌ها و گزارش‌های شورای روابط خارجی، تصور بر این بود که مرکز یاد شده حامی تعامل با جمهوری اسلامی است و در طبقه‌بندی‌های صورت‌ گرفته از مراکز فکری امریکا در دسته مراکز طرفدار تعامل با ایران شناخته می‌شد (ملونی، 1383).
با این‌حال، در حال حاضر شاهد تغییر مواضع و جهت‌گیری این مؤسسه در قبال مسائل کشورمان می‌باشیم؛ به‌گونه‌ای که اکنون رئیس و اکثر کارشناسان آن بر طبل تغییر رژیم ایران کوبیده و خواستار حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی شده‌اند.

بنیاد دمکراسی در ایران

بنیاد دمکراسی در ایران در سال 1995 توسط کنت تیمرمان
، اسلام‌ستیز معروف و شماری از محافظه‌کاران امریکا و مخالفان ایرانی با حمایت مالی بنیاد ملی برای دمکراسی و هدف تغییر نظام ایران تأسیس شد. مأموریت اصلی آن نیز ایجاد بانکی اطلاعاتی در زمینه حقوق بشر و آزادی مذهبی و موارد نقض آن براساس معیارهای امریکایی اعلام شد. علاوه بر این، مسئولیت رصد تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران و تهیه گزارش در این زمینه و ارائه آن به کنگره و دولت امریکا را نیز برعهده دارد.
این بنیاد اگرچه خود را سازمانی خصوصی و غیرانتفاعی معرفی کرده، اما از دریافت‌کنندگان مهم کمک‌های امریکا برای پیشبرد جنگ نرم در ایران بوده که از طریق "بنیاد ملی برای دمکراسی" به آن منتقل می‌شود. در عین‌حال، گفته می‌شود گروه‌های سلطنت‌طلب ایرانی در خارج نیز از تأمین‌کنندگان مالی آن هستند. این بنیاد همچنین با منافقین و گروه‌های کرد مخالف دولت ایران (پژاک) در ارتباط است؛ به‌گونه‌ای که خواستار خروج نام منافقین از فهرست سیاه گروه‌های تروریستی امریکا بوده و طی درخواستی هماهنگ با دیگر کردهای مخالف ایران از سازمان ملل، خواستار آزادی اکراد مخالف دولت در ایران شدند.

بنیاد دمکراسی در ایران موافق شدیدترین تحریم‌ها علیه کشورمان بوده و از حامیان سرسخت حمله به ایران است. در سال‌های گذشته نیز همواره از دولت امریکا خواسته است به‌دنبال ایجاد جایگزینی برای نظام ایران باشد. این بنیاد اساساً تنها راه‌حل مشکلات غرب و به‌خصوص رژیم صهیونیستی در برابر ایران را تغییر نظام می‌داند.

خانه آزادی

خانه‌ آزادی معروف به بازوی تبلیغاتی دولت و جناج راست امریکا، در سال ۱۹۴۱ از سوی مخالفان سیاست انزواگرایی و به عنوان عکس‌العملی در قبال نازیسم، تقویت ارزش‌های امریکایی و نیز حمایت از تلاش‌ها برای ورود به جنگ دوم جهانی تأسیس شد. پس از این جنگ، فعالیت‌های این نهاد به مبارزه با کمونیسم تغییر یافت و با تأسیس ناتو، به بازوی فرهنگی آن تبدیل شد. خانه آزادی در طول این دوران نقشی فعال در عملیات روانی علیه کمونیسم ایفا کرد و در کنار طرح‌های دیگری چون طرح مارشال عهده‌دار گسترش و افزایش نفوذ لیبرال دمکراسی در بلوک شرق و امریکای لاتین شد.

در این خصوص، افزون بر موارد یاد شده، روی کار آوردن عناصر دست‌نشانده امریکا در کشورهایی چون اوکراین و گرجستان و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم امریکا و فراهم کردن شرایط ورود این کشور به جنگ عراق و افغانستان، این نهاد را در زمره سازمان‌هایی امنیتی چون سیا قرار داده است.
 

این سازمان از سه طریق کلی به فعالیت می‌پردازد: تحلیل (بررسی و تحلیل آزادی در کشورهای دیگر بر طبق معیارهای خود که نتیجه آن ‌را در گزارش‌های سالانه‌ای تحت عناوین "آزادی در جهان" و "آزادی مطبوعات" ارائه می‌دهد)؛ حمایت (پشتیبانی از مخالفان کشورهای دیگر در مجامع بین‌المللی)؛ و اقدام (در اختیار قرار دادن امکانات مالی و آموزش‌های لازم به مخالفان کشورهای دیگر).

وب‌سایت رسمی خانه آزادی به هفت زبان از جمله فارسی مطلب دارد که خود گویای اهمیت ایران در برنامه‌ریزی‌های آن است. در بخش فارسی آثار و اسناد کلیدی در زمینه دمکراسی و مقاومت مدنی ترجمه شده و در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

هم‌اکنون ایران به یکی از اهداف راهبردی این سازمان تبدیل شده و نام ایران را در کنار چین، روسیه و مصر به‌عنوان "کشورهای هدف" قرار داده است. در بخش خاورمیانه این سازمان، تنها برای ایران، بحرین، کویت، مصر و اردن برنامه‌هایی در زمینه توسعه دمکراسي تهیه و به اجرا درمی‌آید. نکته جالب اینجاست که برای هر یک از کشورهای یاد شده یک برنامه در دست اجراست، حال آنکه برای ایران دو برنامه تدارک دیده شده است: وب‌سایت اینترنتی "گذار"؛ و توسعه جامعه مدنی (برای تغییر نظام ایران).
بنیاد هریتج

بنیاد هریتج در نقش یک مرکز تحقیقاتی محافظه‌کار و نزدیک به جمهوری‌خواهان، در سال 1973 تأسیس شد این بنیاد مأموریت خود را تدوین و ترویج سیاست‌های عمومی محافظه‌کارانه بر پایه اصول تجارت آزاد، حاکمیت محدود دولت، آزادی فردی، حفظ ارزش‌های سنتی امریکا و برخورداری از بنیه قوی دفاعی برای کشور اعلام می‌کند.
 
در بارة موضع و جهت‌گیری این مرکز در خصوص ایران می‌توان گفت که به‌طور کلی بنیاد یاد شده در زمره طرفداران تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران و حمله نظامی به آن بوده و تمایلی به رویکرد مذاکره در قبال کشورمان ندارند و با ذکر اینکه مذاکرات با ایران شکست خورده، بر درستی نگاه خود تأکید می‌ورزد. هم‌اکنون نیز تأکید کارشناسان آن بر افزایش فشارها در عرصه حقوق بشر، حمایت از مخالفین و تشدید تحریم‌هاست و عنوان می‌دارند که اگر تحریم‌ها جواب نداد باید به اقدام نظامی روی آورد.

مؤسسه هوور

مؤسسه جنگ، انقلاب و صلح هوور
، وابسته به دانشگاه استنفورد و از قدیمی‌ترین مراکز تحقیقاتی امریکا، در سال ۱۹۱۹ توسط هربرت هوور، سی‌ویکمین رئیس‌جمهور امریکا (1929-1933) از حزب جمهوری‌خواه، تأسیس شد. این مؤسسه اصول خود را حمایت از دولت نمایندگی، اقتصاد باز، صلح، آزادی فردی و حفظ نظام امریکا بیان می‌دارد. این مرکز که نخستین رئیس آن یک یهودی به‌نام افرایم آدامز
 بود، در زمره مخازن فکری نومحافظه‌کار و دست‌راستی بوده و شماری از اعضای آن پست‌هایی مهم در دولت بوش و دیگر دولت‌های جمهوری‌خواه پیش از آن داشتند که می‌توان به دونالد رامسفلد؛ ژنرال جان ابی‌زید
؛ و کاندولیزا رایس و جرج شولتز، وزرای خارجة پیشین اشاره داشت. دانیل پایپس یهودی و اسلام‌ستیز معروف که تز حمایت از مسلمانان میانه‌رو را مطرح کرده و از حامیان منافقین (مجاهدین خلق) می‌باشد نیز از دیگر اعضای این مؤسسه است (به نقل از سایت مؤسسه هوور).

در توصیفی کلی از دیدگاه کارشناسان این مرکز نسبت به کشورمان و تحولات آن می‌توان این‌گونه عنوان داشت که برخلاف رویه جنگ‌طلبانه مؤسسه هوور، از دید آنها حمله نظامی راهی مناسب برای خاتمه دادن به برنامه هسته‌ای ایران نبوده و بالعکس دولت جمهوری اسلامی را بیشتر تقویت خواهد کرد. به باور آنها، تغییر نظام ایران و ایجاد روابط میان امریکا و دولت جدید (در ایران) منجر به حل‌وفصل مشکلات شده و ایران دیگر به‌سوی برنامه هسته‌ای نظامی نخواهد رفت.
 
شورای ملی ایرانیان امریکا (نائِک)

شورای ملی ایرانیان امریکا(نائِک) که ادعا می‌کند نماینده دیدگاه اکثریت جامعه امریکایی‌های ایرانی‌تبار است، در سال ۲۰۰۲ با هدف افزایش مشارکت ایرانیان امریکا در زندگی مدنی این کشور تأسیس شد. تا پیش از انتخابات ریاست‌ جمهوری ایران و تحولات پس از آن، نائِک از طرفداران جدی تعامل با ایران بود و راه‌کارهای تحریم و حمله نظامی را مناسب نمی‌دانست.

دیدگاه‌های کلی نائِک در بارة ایران و مسائل مختلف و مرتبط با آن‌را می‌توان به‌صورت زیر ترسیم کرد:

· مذاکرات باید ادامه یابد و دیپلماسی بهترین راه برای حل مشکل است؛

· تمرکز روی برنامه هسته‌ای را کنار گذاشته و به حقوق بشر نیز توجه شود؛

· فشارها بر ایران در زمینه حقوق بشر تشدید شود؛

· حمایت از مخالفین باید تداوم یابد، ولی نباید به‌صورت کمک‌های مالی آشکار باشد؛

· تشدید تحریم‌ها سودی نداشته و در صورت لزوم باید علیه حاکمان ایران باشد؛ و

· حمله نظامی راه به‌جایی نمی‌برد و امریکا باید از مشکلات خود در عراق درس بگیرد.

بنیادهای جامعه باز

بنیادهای جامعه باز
، مؤسسه جامعه باز
 و بنیاد سوروس
 نام‌هایی هستند که اغلب برای اشاره به تشکیلات تحت نظارت جرج سوروس، از آنها استفاده می‌شود. نهاد یاد شده در سال 1984 توسط این میلیاردر یهودی و در راستای کمک به مخالفان کشورهای کمونیستی برای سرنگون کردن دولت‌های این کشورها تشکیل شد که پس از سقوط اتحاد شوروی نیز فعالیت‌های خود را به دیگر بخش‌های جهان از جمله آفریقا، آسیا و امریکای لاتین تسری بخشید. امروزه او شبکه‌اي از این مؤسسات را حمايت و پشتيباني مي‌کند که در سرتاسر جهان به فعاليت مشغول هستند. اين شبکه با فعالیت در بیش از 70 کشور جهان، دارای مؤسساتی ملي در 41 کشور با مدیران و کارمندان محلی است. در این راستا نیز بیش از 30 ابتکار و پروژه بین‌المللی را در این کشورها در دست اجرا دارد که با نگاهی به فهرست آن متوجه می‌شویم برای تمامی دنیا، سنین مختلف، جنسیت‌های گوناگون و غیره برنامه‌ریزی دارد. به‌هرحال، از جمله مهم‌ترین موضوعاتی که جرج سوروس را بر سر زبان‌ها انداخته، نقش او و تشکیلات تحت امرش در انقلاب‌های مخملی یا رنگی کشورهای مختلف است که وقوع چنین تحولاتی در کشورهای صربستان، گرجستان، اکراين و قرقيزستان بی‌تردید نشان از مداخله و فعالیت‌های او داشت. با این توضیح، در خصوص اقدامات و نیات شوم سوروس برای ایران، می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

· اعزام کارشناسان خود به‌عنوان نماینده بنیاد جامعه باز به ایران برای آشنا ساختن قشر به ‌اصطلاح روشنفکر با مفاهیم و اندیشه‌های جامعه باز و سرمایه اجتماعی؛
· تلاش برای نفوذ در ایران پشت نقاب "گروه بین‌المللی بحران" برای شناخت و کسب اطلاعات؛
· اعطای بورسیه به مخالفان جمهوری اسلامی ایران؛
· کمک مالی به راه‌اندازی سازمان‌های غیردولتی؛

· برگزاری نشست عمومی فراریان (فتنه‌گران، سلطنت‌طلبان، بهائیان و مخالفان) در امریکا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388.
مؤسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن

مؤسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن که در سال 1985 ازسوی کمیته ارتباطات مردمی رژیم صهیونیستی در امریکا(اِیپَک)
 تأسیس شد، تمرکز اصلی خود را بر سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه قرار داده و در واقع بازوی پژوهشی ایپک به شمار می‌رود.

ریاست این مؤسسه نیز از سال 1993 برعهده رابرت سَتلاف
، یهودی و نومحافظه‌کار افراطی با دیدگاه‌های جنگ‌طلبانه بوده است. وی همچنین تنها فرد غیرعرب در یک شبکه عربی
 است که به اجرای برنامه برای مردم خاورمیانه می‌پردازد. 

از جمله فعالیت‌های این مرکز می‌توان به اعطای بورسیه تحقیقاتی در مسائل سیاسی و نظامی به پژوهشگران دیگر کشورها ازجمله مخالفان ایران، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان مسائل خاورمیانه و دولت‌مردان امریکایی و تهیه بانک اطلاعات متخصصان مسائل خاورمیانه اشاره داشت.
جدای از مقالات فراوانی که تنها در یک سال اخیر بالغ بر بیش از چهل عنوان می‌شود، این مرکز دو گزارش مهم و 13 نشست در بارة کشورمان با حضور مخالفان دولت جمهوری اسلامی ایران داشته است. در گزارش نخست از تدوین و به‌کارگیری یک نبرد ارتباطاتی استراتژیک توسط دولت امریکا صحبت می‌شود که حمایت غیرمستقیم از فتنه‌گران در ایران و مخالفین در خارج و سرپا نگه داشتن آنها، دامن زدن به اختلافات و شکاف‌ها میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران و نیز میان دولت و مردم ازجمله اصول آن است.
 در گزارش دوم نیز بیان می‌دارد که هرچند منافع غرب و مخالفان ایران مشابه نیست، ولی ضرورتاً در تضاد نیز نمی‌باشد و اینکه اگر هریک از طرفین گام‌هایی را در جهت تأیید منافع طرف دیگر بردارند، آنگاه می‌توانند به میزان زیادی به همسانی در منافع برسند. بزرگ‌نمایی موارد نقض حقوق بشر، افزایش تبادلات فرهنگی با مردم ایران و ایجاد اختلاف میان مردم و دولت از جمله اصول این طرح بودند.

جمع‌بندی

با بررسی بسیار مختصری که از راهکارهای اتاق‌های فکری امریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران در این مقاله صورت گرفت می‌توان گفت تاکنون چهار رویکرد کلان و 9 گزینة راهبردی درباره ایران در این مراکز شکل گرفته است و اکثر آنها نیز در مقاطع مختلف 32 سال گذشته وارد عرصه سیاست‌گذاری درباره جمهوری اسلامی شده است (عبدالله‌خانی، 1385). چهار رویکرد اصلی عبارتند از: 
● رویکرد سازش: ترغیب ایران به همکاری

● رویکرد جنگ: نابودی ایران 

● رویکرد تغییر از درون: براندازی نظام جمهوری اسلامی 

● رویکرد بازدارندگی: تحدید ایران 
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رویکرد سازش که با ترکیبی از مصالحه و معامله مطرح شده است، رویکردی دیپلماتیک با هدف ترغیب ایران به ‌همکاری با غرب است. در این رویکرد دو گزینة راهبردی مطرح شده است: 1- گزینه هویج و چماق
؛ و 2- گزینه تعامل و تشویق 

گزینه هویج و چماق به‌وسیله ترکیبی از تهدیدات و امتیازات صورت‌بندی شده است، در این چارچوب تحریم‌های اقتصادی، فشارهای سیاسی و تبلیغاتی در محور چماق و مواردی مانند ورود ایران به سازمان تجارت جهانی و رفع تحریم‌ها در محور هویج پیشنهاد شده است. گزینه تعامل و تشویق در برابر گزینه هویج و چماق مطرح شد زیرا بانیان این گزینه معتقد بودند که گزینه اخیر چون ویژگی تحقیرکنندگی دارد از سوی ایران پذیرفته نشده و ناکارآمدی خود را نشان داده است؛ بنابراین، باید در چارچوب هدف تغییر رفتار ایران صرفاً از بسته‌های تشویقی استفاده کرد تا جایی‌که بسته‌های تشویقی موجب لیبرالیزه شدن هرچه بیشتر فضای داخلی ایران شود. حامیان این گزینه برقراری دوبارة روابط سیاسی با ایران را از ضرورت‌های این گزینه برشمرده‌اند و دو استراتژی تعامل گام‌به‌گام
 و معامله بزرگ
 را پیشنهاد داده‌اند. آنها معتقدند گزینه تعامل و تشویق باید در حوزه‌های سه‌گانه هسته‌ای، استراتژیک و اقتصادی دنبال شود و لازم است امریکا حمایت علنی و آشکار از گروه‌های اپوزیسیون را کنار گذارد. 

رویکرد جنگ در سه گزینه اصلی صورت‌بندی شده است: 1- جنگ و اشغال ایران؛ 2- حمله هوایی و موشکی؛ و 3- جنگ نیابتی
. 
رویکرد تغییر از درون، رویکردی با ماهیت براندازی نظام سیاسی و در برخی موارد همراه با تجزیه بخشی از خاک ایران است. در این رویکرد سه گزینه راهبردی صورت‌بندی شده است: 1- کودتای نظامی؛ 2- شورش؛ و 3- انقلاب رنگی یا کودتای مخملین.
آخرین رویکرد مورد استقبال که اتفاقاً به‌لحاظ زمانی نیز در دوران پیشین از انتخابات دهم و در حد فاصل دوران پایانی زمامداری بوش و دوران آغازین زمامداری اوباما شکل گرفته است، رویکرد بازدارندگی می‌باشد. این رویکرد با توجه به دوره زمانی شکل‌گیری آن و با توجه به ماهیت وجودی رویکرد یاد شده، تقریباً حکایت از ظهور ناکامی و درماندگی امریکا در مواجهه با نظام اسلامی ایران دارد. رویکرد بازدارندگی، رویکرد سازش، جنگ و تغییر از درون را رویکردهای شکست‌خورده دانسته و پیشنهاد می‌کند در حال حاضر امریکا دست از سر ایران برداشته و سعی نماید به مهار تهدیدات ناشی از ایران علیه خود از طریق بازدارندگی بپردازد. ظهور این رویکرد تا حدود زیادی نشان از موفقیت انقلاب اسلامی در یک دوره سی ساله دارد و چنانچه بر اثر غفلت و جهالت، ظهور و بروز فتنه پس از انتخابات ریاست ‌جمهوری خرداد 1388 را شاهد نمی‌بودیم، حماسه حضور در این انتخابات می‌توانست تیر خلاصی به رویکردهای سه‌گانه و گزینه‌های هشت‌گانه امریکا وارد آورده و برآمدن ایران در خاورمیانه و به ‌دنبال آن عقب‌نشینی امریکا را به‌همراه داشته باشد و سرانجام رویکرد چهارمی را که بر پایه پذیرش حقوق مسلم جمهوری اسلامی و عدم‌مداخله در امور داخلی ایران و همچنین تن دادن به پذیرش منافع ملی جمهوری اسلامی بود در حلقه‌های فکری و تصمیم‌ساز امریکایی ایجاد کرده و درنهایت منجربه رسیدن آن به عرصه‌های سیاست‌گذاری در دولت امریکا شود. 

طرفداران رویکرد بازدارندگی، معتقدند در جایی‌که دیگر رویکردهای سازش، جنگ و تغییر از درون جواب نمی‌دهد، بازدارندگی به ‌صورت طبیعی آخرین فرصت و در سیاست آخرین گزینه برای انتخاب است. این رویکرد بیشتر در محور برنامه هسته‌ای ایران ظهور و بروز پیدا کرد و طرفداران آن معتقدند که باید یک ایران هسته‌ای را پذیرفت و به‌جای مقابله با آن درصدد بازدارندگی آن برآمد. در این ‌راستا آنان اعتقاد دارند بازدارندگی همانطور که در برابر شوروی و چین جواب داده است می‌تواند در برابر ایران نیز جواب دهد.
در چنین شرایطی به طور مسلم مهم‌ترین راه‌کار مقابله با این اقدامات اتخاذ ابتکار عمل‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از طریق دستیابی سیاست‌گزاران و مقامات سیاسی به اطلاعات صحیح، دقیق و مناسب است. می‌توان گفت نخستین گام موفقیت سیاست‌مداران کشورمان در چنین عرصه‌ای باید از طریق افزایش توانمندی نهادهای فکری و مطالعاتی برداشته شود. تقویت نهادهای مطالعاتی در ایران نه تنها می‌تواند سیاستمداران را در شناسایی راه‌کارها و دسیسه‌های نهادهای مطالعاتی غربی یاری رساند بلکه می‌تواند در تدوین راهکارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به وسیله سیاستمداران برای واکسینه نمودن جامعه در برابر تهدیدات نوین امنیتی نقشی بسیار مهم داشته باشد.
منابع

در نسخه چاپی فصلنامه موجود است.
� عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر


� Think Tanks


� Universities Without Students


� Fourth Branch


� Brookings Institution


� Carnegie Endowment for International Peace (CEIP)


� The American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI)


� RAND Corporation


� Heritage Foundation (HF)


� Institute for Policy Studies (IPS)


� Washington Institute for Near East Policy (WINEP)


� Center for Strategic and International Studies (CSIS)


� United States Institute of Peace (USIP)


� Council on Foreign Relations (CFR)


� این تقسیم‌بندی برگرفته از مقاله مایکل دونلی با عنوان Right Ebbs, Left Gains as Media 'Experts' می‌باشد. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به http://www.fair.org/index.php?page=3857


� کمیته خطر جاری از گروه‌های ذی‌نفوذ امریکا و جنگ‌طلب در حوزه سیاست خارجی این کشور است که در سال ۱۹۵۰ و هم‌زمان با آغاز جنگ سرد در نقش تشکیلاتی در راستای ایجاد اجماع ملی برای مقابله با توسعه‌طلبی شوروی و به منظور آموزش مردم امریکا برای مقابله با این توسعه‌طلبی در عرصه سیاسی امریکا ظاهر شد. اعضاي كميته یاد شده با منتفي دانستن جنگ سخت بين دو ابرقدرت، تنها راه به زانو درآوردن رقيب را در جنگ نرم و فروپاشي از درون طراحي و به مرحله اجرا درآوردند. براساس اين طرح جنگ نرم با اتخاذ راه‌كارهاي دكترين مهار، نبرد رسانه‌اي و ساماندهي نافرماني مدني همراه شد. از مهم‌ترین دیدگاه‌های این کمیته علیه ایران آن است که با توجه به تجارب پیشین، جنگ سخت ضد کشورمان را بی‌فایده دانسته و از دولت امریکا خواسته بود برای تغییر نظام ایران به جنگ نرم روی آورد.


17. «بنیاد ملی برای دمکراسی، با شعار آنچه برای امریکا خوب است، برای جهانیان نیز خوب است، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی فعالیت‌های مخالفین کشورهای دیگر پشت نقاب دمکراسی بوده و هرچند نهادی نزدیک به محافل نومحافظه‌کار و دست‌راستی است، ولی مورد حمایت دو حزب اصلی امریکا (جمهوری‌خواه و دمکرات) می‌باشد. هدف از تشکیل آن در سال 1983 نیز اشاعه دمکراسی مورد نظر امریکا با اعطای کمک‌های مالی به احزاب، رسانه‌ها و مخالفین نظام‌های کشورهای دیگر بود. توسعه دمکراسی با قرائت امریکایی، ایجاد و حمایت از سازمان‌های همسو با لیبرال دمکراسی غرب و حفاظت از منافع امریکا از فعالیت‌های ویژه این بنیاد است. در واقع، مهم‌ترین ابزار امریکا در جنگ نرم علیه کشورهای دیگر همین بنیاد است که حتی در مواردی رهبری اقدامات سخت همچون در کشورهای امریکای لاتین را نیز عهده‌دار بوده است. 


18. «بنياد سوروس يا بنياد جامعه باز»، «مرکز وودرو ويلسون»، «خانه آزادي»، «بنیاد (موقوفه) ملي براي دمکراسي»، «مؤسسه دمکراتيک ملي»، «مؤسسه جمهوري‌خواه ملي»، «مؤسسه امريکن اينتر پرايز»، «مؤسسه بروکينگز»، «مرکز سابان» (وابسته به بروکينگز)، «ديده‌بان حقوق بشر»، «بنياد امريکاي جديد»، «بنياد عبدالرحمن برومند»، «مؤسسه براي دمکراسي در اروپاي شرقي» (مقر ورشو)، «مرکز دمکراتيک اروپاي شرقي» (مقر ورشو)، «بنياد فورد»، «بنياد برادران راکفلر»، «مؤسسه هوور» (دانشگاه استنفورد)، «مؤسسه هيووس» (هلند)، «مناز انگليس»، «انجمن سازمان ملل» (امريکا»، «بنياد صلح بین‌المللی کارنگي»، «ويلتون پارک انگليس»، «سازمان جست‌وجو براي زمينه‌هاي مشترک»، «شوراي جمعيت»، «مؤسسه سیاست‌ خاور نزدیک واشنگتن»، «مؤسسه اسپن»، «بنياد اسميت ريچاردسون»، «صندوق ژرمن مارشال امريکا» (داراي دفاتر در آلمان، بلژيک و...)، «مرکز بين‌المللي براي حل مسالمت‌آميز»، «مرکز مردين»، «بنياد دمکراسي در ايران»، «مؤسسه بين‌المللي جمهوري‌خواهان»، «مؤسسه ملي دمکراتيک»، «مؤسسه ابتکار امريکايي»، «مؤسسه دمکراسي در اروپاي شرقي»، «مرکز کمک‌رساني امريکا»، «مرکز بين‌المللي تجارت خصوصي»، «مرکز امريکايي براي همبستگي بين‌المللي کارگران»، «مرکز بين‌المللي براي انتقال دمکراسي»، «انجمن تشکل دمکراسي»، «مؤسسه آلبرت انيشتين»، «جنبش جهاني براي دمکراسي»، «شبکه فعالان جوان دمکراسي»، «گروه اطلاعات دمکراسي و فناوری ارتباطات»، «جنبش بين‌المللي پارلماني براي دمکراسي»، «مؤسسه شبکه جست‌وجوی دمکراسي»، «مؤسسه ريگا»، «مؤسسه برکمن» (شوراي روابط خارجي امريکا)، «انجمن سياست خارجي آلمان»، «مؤسسه اسرائيلي ممري»، «مرکز مطالعات دمکراسي انگليس»، «مؤسسه مريدين»، «دانشگاه يل» (و همة مراکز و مؤسسات تابعه)، «دانشگاه دفاع ملي امريکا»، «مرکز مستندسازي اسناد حقوق بشر ايران»، «مرکز امريکايي فلتا» (فعال در آسياي مرکزي و قفقاز) و «کميته خطر جاری».


� The American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI)


�. انجمن American Enterprise Association (AEA) متشکل از گروهی دارای منافع مشترک است، حال آنکه مؤسسه سازمانی در راستای انجام تحقیقات و آموزش است.


21. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به: <http://www.aei.org/aei-website/managed-content/site-pages/about/history-of-aei.html>


� Iran Tracker


� Critical Threats Project


24. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به <http://www.irantracker.org/about/about-critical-threats-project-american-enterprise-      institute>


� American Foreign Policy Project (AFPP)


� Empowering Vioces of Reason in World Affairs


� Joint Experts’ Statement on Iran


� ازجمله آنها می‌توان به تریتا پارسی (رئیس شورای ملی ایرانیان امریکا)، توماس پیکرینگ (سفیر سابق امریکا در سازمان ملل، اسرائیل و روسیه)، گری سیک (مشاور امنیت ملی سه رئیس‌جمهور پیشین امریکا)، فیلیپ جیرالدی (افسر سابق سیا) و فریده فرحی (استاد دانشگاه هاوایی و دارای سابقه تدریس در دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی و نیز همکاری با دفتر مطالعات وزارت امورخارجه در سال‌های 1372 تا 1377) اشاره کرد.


� <http://americanforeignpolicy.org/about-us/what-is-our-mission>


� The Brookings Institution


� Haim Saban


� برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به http://www.brookings.edu/~/media/Files/events/2009/0623_iran/20090623_iran.pdf>


� Center for American Progress (CAP)


� John D. Podesta


� George Soros


� Open Society Institute (OSI)


� Steve Bing


� Integrating Security: Preparing for the National Security Threats of the 21st Century


� Cato Institute


� Edward H. Crane


� Charles Koch


� برای اطلاع بیشتر از متن این گزارش نگاه کنید به http://www.cato.org/about/reports/annual_report_2006.pdf


� Carnegie Endowment for International Peace (CEIP)


� Andrew Carnegie


� Council on Foreign Relations (CFR)


� برای اطلاع از متن کامل انتشارات این مرکز نگاه کنید به: 


<http://www.cfr.org/publication/21430/only_one_force_can_stop_iran_now.html>


� Foundation for Democracy in Iran (FDI)


48. Kenneth Timmerman روزنامه‌نگار، تحلیل‌گر مسائل سیاسی و از محافظه‌کاران جمهوری‌خواه در امریکا که در سال 2000 نیز ازسوی همین حزب نامزد سنای امریکا شده بود. او را که بیش از هرچیز به‌خاطر ضدیت با اسلام و ایران می‌شناسند، مطالب زیادی در مورد کشورمان و خاورمیانه منتشر ساخته است. وی که در کشورهای مختلف خاورمیانه حضور داشته، ‌در سال 1982 به‌مدت 24 روز در اسارت نیروهای سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) در لبنان بود و نخستین خبرنگاری بود که پس از انفجار سفارت امریکا در بیروت در سال 1983، برای تهیه گزارش در صحنه حاضر شد. وی از سال 1985 تا 1987 به گزارش اخبار و تحولات جنگ هشت‌ساله عراق علیه ایران برای نشریات مختلف می‌پرداخت. از آن‌زمان هم علاوه بر مسائل خاورمیانه بر مسائل ایران تمرکز داشته است.


� <http://www.pjak.org/english.php?id=743>


� <http://www.iran.org/index2007-8.html>


� Freedom House


� <� HYPERLINK "http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page" �http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page�249>


� برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به <http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=460>


� Heritage Foundation


� <http://www.heritage.org/About>


57.برای اطلاع بیشتر از دیدگاه این مؤسسه در بارة ایران نگاه کنید به http://thf_media.s3.amazonaws.com/2010/mp3/2010-04-14-Iran_Nuclear_Program.mp3>


� Hoover Institution on War, Revolution and Peace


� Ephraim D. Adams


�  فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای امریکا.


� <http://www.hoover.org/about/mission-statement>


� برای اطلاع بیشتر از جزئیات این طرح نگاه کنید به:


 <http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/15353/>


� National Iranian American Council (NIAC)


� برای اطلاع مبسوط از دیدگاه‌ها و مقالات این مرکز در مورد ایران نگاه کنید به: <http://www.niacouncil.org/site/PageServer?pagename=Policy_index>


� Open Society Foundations (OSF)


� Open Society Institute (OSI)


� Soros Foundation (SF)


� The Washington Institute for Near East Policy (WINEP)


� American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)


� به نقل از سایت این مرکز به آدرس <http://www.washingtoninstitute.org/templateC11.php?CID=67&newActiveSubNav=Our%20Mission&activeSubNavLink=templateC11.php%3FCID%3D67&newActiveNav=aboutUs>


� Robert Satloff


�  شبکه «الحره» (آزادی) که پس از اشغال عراق توسط امریکا برای خاورمیانه برنامه پخش می‌کند.


� این گزارش با عنوان «اهرم فراموش‌شده: فعالیت‌های اطلاعاتی علیه ایران  The Missing Lever: Information Activities against Iran  در مارس 2010 به وسیله آیزنشتات تهیه شده است که در آن از «نبرد ارتباطاتی استراتژیک» به‌عنوان کارآمدترین گزینه در برخورد با ایران یاد می‌کند. برای اطلاع از متن کامل این گزارش مراجعه کنید به  <http://www.washingtoninstitute.org/pubPDFs/PolicyNote01.pdf>


� این گزارش در ژانویه 2010 (دی 1388) با عنوان «نزدیکی بیشتر با اقداماتی سنجیده: مخالفان ایران، مسئله هسته‌ای و غرب»� به وسیله پاتریک کلاوسون تهیه شده است. برای اطلاعات بیشتر از جزئیات این گزارش نگاه کنید به:


 <http://www.washingtoninstitute.org/pubPDFs/PolicyFocus100.pdf>


� Carrot and Stick Policy


� Step by Step Engagement


� Grand Deal


� طرفداران این گزینه جنگ با ایران ازطریق رژیم صهیونیستی را پیشنهاد کرده‌اند که می‌تواند با چراغ سبز امریکا و مشارکت امریکا در حمله یا با چراغ زرد امریکا و دادن مجوز بدون دخالت در حمله و درنهایت سکوت معنادار امریکا همراه باشد.
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